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ادامه از صفحه اول

حصر، فساد دولت احمدي نژاد 
حوادث ۶۷

وزیر دادگستری گفت: «کسانی که می گویند شما 
پرونده دارید، اتهام آشــکار می زننــد و قابل پیگیری 
اســت، چون آنها خود می دانند قرار منع پیگرد برای 
من صادر و اصلا پرونده بســته شــده است و جالب 
آنکه دولت ســابق حتی در وقت مقرر اعتراضی به 

حکم نکرد».
اتهام زنندگان،  از  «پورمحمــدی»  احتمالا منظور 
طیف احمدی نژاد باشــد. چراکه ۲۵ مرداد امســال، 
«جوانفکــر» از افــراد حلقــه اول «احمدی نــژاد»، 
در نوشــتاری وزیــر کشــور دولت نهــم را متهم به 
سوءاســتفاده مالــی در دوران وزارتــش در دولــت 
«احمدی نژاد» کــرده بود. این اتهامــات پس از این 
وارد شــد که وزیر دادگســتری از نقش «اســفندیار 
رحیم مشــایی»، یار گرمابه و گلستان «احمدی نژاد» 
در فســاد عظیم ســه هزار میلیاردی، ســخن گفت. 
از «رحیم مشــایی» به عنــوان لیدر جریــان انحرافی 
یاد می شــود. آیــت االله «آملی لاریجانی»، رئیس قوه 
قضائیــه، نیز ۲۱ اردیبهشــت ســال ۱۳۹۰ گفته بود: 
«جریان انحرافی در مفاسد اقتصادی هم غوطه ورند 

و بی امان جلو می روند».
وصل بودن مرتکبان فسادهای میلیاردی به عوامل 

پشت پرده
وزیر دادگســتری در ادامه این نشســت، در مورد 
ریشــه و عامل فســاد اقتصادی گفت: «کســانی که 
مرتکــب فســادهای میلیاردی می شــوند، متصل به 
عوامل پشــت پرده هستند. این افراد یک جریان حامی 
شامل؛ رسانه، شبکه وکالت تا افراد بانفوذ را در اختیار 
دارند. به طورکلی با وقوع هر فسادی یک جریان حامی 
ساخته می شــود. به هرحال این دولت برای مبارزه با 
فساد جدی اســت، آن هم نه شعاری و پس از اتفاق. 
اکثر پرونده هایی که امروز بررســی می شود مربوط به 
فساد در گذشــته است. متأســفانه برخی رسانه ها و 
افراد ســعی دارند برای دولت یازدهم حاشیه درست 
کنند و باعث بدنامی آن شوند. به همین دلیل به دولت 
اتهام زدند و رانت ۶۵۰ میلیون یورویی را مطرح کردند 
که هیچ گاه اثبات نشــد».وزیر دادگستری درباره نقش 
رســانه ها درخصوص مبارزه با فســاد نیز گفت: «هنر 
آن اســت که دولت ها این مشــکلات را در سریع ترین 
حالت اصلاح و برطرف کنند. رســانه باید حضورش 
جدی باشــد حتی آنجا که سیاســی برخورد می کند. 
حضور رسانه بســتر سلامت است. البته باید از رسانه 
خواست تا صادقانه برخورد کند. درکل حضور رسانه 
چون به شفاف ســازی و زنده نگه داشتن مسئله کمک 
می کند، خوب است».وزیر دادگستری گفت: «واقعیت 
این اســت که بایــد پرونده های فســاد را علنی کرد و 
نگذاشت در لایه های پنهانی بماند. بسیاری از قضات 
و کارشناسان بر این باورند که ما منع علنی کردن حکم 
داریم. چون قانون این موضوع را تعیین کرده اســت؛ 

ولی باید تلاش کرد موانع قانونی برطرف شود».
توضیحاتی در مورد حوادث سال ۶۷

پورمحمدی همچنین در پاســخ به سؤالی درباره 
حواشی حوادث سال ۶۷ و اعدام های آن دوران گفت: 
«حوادث جنگ را باید با توجه به شرایط و موقعیت آن 
دوران مورد بازخوانی و تحلیل قرار داد. تا وقتی انسان 
در شــرایط جنگ قرار نگیــرد نمی تواند درخصوص 
حوادث آن ســال ها به درســتی قضاوت کند. حوادث 
ســال ۶۷ هم از بحث جنگ تحمیلی جدا نیســت و 
حتما برای توضیح بیشتر نیاز به فرصت کافی است».

او یادآور شــد: «مــا از ابتدای انقــلاب و در طول 
ســال های جنگ تحمیلی با ضدانقــلاب و نیروهایی 
روبــه رو بودیم که قصد ســرنگونی انقــلاب با هدف 
جدایی طلبی داشتند و از هیچ جنایتی هم فروگذاری 
نمی کردنــد. به هرحال اگر جدیــت نیروهای انقلابی 
در آن زمــان نبود، نمی توانســتیم مقابل ضدانقلاب، 
گروهک ها و منافقین بایستیم. گفتم تا وقتی انسان در 
شرایط جنگ قرار نگیرد نمی تواند درخصوص حوادث 
آن سال ها به درســتی قضاوت کند. باید واقعیت های 
جنگ را درک کنیم. در جنگ اگر بخواهید در کشــیدن 
ماشــه علیه دشمن تأمل کنید و حرکتی انجام ندهید، 
مسلما کشته خواهید شد».قائم مقام و معاون پیشین 
وزیر اطلاعات در ادامه یادآور شد: «آمریکا و مخالفان 
جمهوری اسلامی از همان ابتدای انقلاب این مطلب 
را طرح می کردند که این نظام چندماه دیگر بیشــتر بر 
ســر کار باقی نمی ماند ولی مــا در طول جنگ نه تنها 
بحث حفــظ انقلاب بلکه صدور فرهنگــی آن را نیز 
مطــرح می کردیم و هرســال این موضــوع را یادآور 
می شــدیم که انقلاب اسلامی مقتدرتر از سال قبل در 
حال فتح قله هاست. آنها بعد از چندسال وقتی دیدند 
که ادعای سرنگونی جمهوری اسلامی بی فایده است، 
به سمت تحریم های فلج کننده حرکت کردند... . ما دو 
سال سخت در این ۳۷ سال به لحاظ اقتصادی داشتیم 
که با هیچ سالی قابل مقایسه نیست؛ یکی سال پایانی 

جنگ و دیگری امسال».
امتحان هم می دهم

«پورمحمدی» در پاسخ به سؤالی درباره شرکت 
در انتخابات خبرگان با توجه به ســوابق تحصیلی و 
تجربیــات کاری اش گفت: «البته بحــث درباره این 
موضوعات فعلا زود است ولی به وقت خود در این 
خصوص اقدام خواهم کرد». او همچنین در پاســخ 
به این ســؤال که آیا امتحان هم خواهید داد؟ گفت: 
«بله؛ بنده معتقدم باید به قانون پایبند بود و پایبندی 
ما به قانون از خود ما آغاز می شــود؛ بنابراین از نظر 
بنده اشــکالی ندارد. اگر از من بخواهند، در امتحان 

شرکت می کنم».
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روحانی اهل سنت قشم:
اقدامات دولت یازدهم 

پیام آور امید است
ایرنا؛ قشم: شــیخ محمدعلی امینی، رئیس حوزه  �

علمیه بندر لنگه و امام جمعه اهل ســنت روســتای 
طبل از توابع شهرستان قشم، گفت: برنامه ها، طرح ها 
و اقدامات دولت یازدهم پیام آور امید به جامعه است. 
او افزود: این دولت به تمام وعده هایش مبنی بر توجه 
به حقوق همه شهروندان عمل کرده است. او موفقیت 
تیــم مذاکره کننده هســته ای و برداشــتن تحریم ها را 
از خدمــات دولت تدبیر و امید اعــلام کرد و گفت: این 
دستاورد دولت یازدهم فضای ایران هراسی را شکست. 

ساراماگو و سینمای ایران
همچنین کتابی بسیار زیبا درباره فیلم میگل مندز 
موجود اســت. امیدوارم این کتاب هم روزی به ایران 
برســد. اطمینان دارم که پس از اتمام فیلم، احساس 
نزدیکی بیشــتری با ســاراماگو خواهید داشــت، زیرا 
شناخت ســاراماگو یعنی عشــق ورزیدن به او. این را 
می دانم که می گویم. با همان احساس نزدیکی ای که 
در ابتدای این نوشته داشتم، به شما درود می فرستم: 
ســلام گرم من به شــما و تمام دوســتداران سینما و 

ادبیات و ژوزه. تا به زودی، شاید.
*************

* پیلار دل ریو، همســر ســاراماگو و رئیس بنیاد ژوزه 
ساراماگو است. ترجمه این متن را میثاق جوادپور انجام 
داده است. مؤسسه فرهنگی- هنری «آپ آرت مان» در 
ادامه نشســت های تخصصــی و برنامه های نمایش 
فیلم، شامگاه دیروز، چهارشنبه، فیلم «ژوزه و پیلار» را 
برای علاقه مندان به ژوزه ساراماگو به نمایش گذاشت. 
این مستند عاشــقانه با اشــاره به رمان «فیل سفید» 
ساراماگو آغاز می شود و نگاهی به زندگی مشترک او و 
همسرش، پیلار، می اندازد. با رسانه ای شدن خبر اکران 
فیلم، «پیلار دل ریو»، همسر ژوزه ساراماگو و رئیس بنیاد 
ســاراماگو، بعد از اطلاع از نمایش این فیلم با عوامل 
این مؤسســه تماس گرفت و این یادداشت را خطاب 
به تماشاگران فیلم ارسال کرد. این اولین بار است که 
«دل ریو» به صورت مســتقیم با مخاطبان ساراماگو در 
ایران ســخن می گوید. یادداشــت دل ریو، به صورت 
اختصاصی در اختیار روزنامه «شرق» قرار گرفته است.

 امــا یک نکتــه را باید بــه یاد داشــت و آن اینکه 
دولت فخیمه انگلستان هر جا که بحث زدوخورد 
و درگیری و کشــته دادن باشــد، بــا نهایت زیرکی، 
دیگــران- و به ویــژه آمریــکا- را جلــو می اندازد. 
فراموش نکنیم داســتان اســتفاده از ســلاح های 
شــیمیایی علیه معارضان ســوریه را، که اگر آقای 
اوبامــا «انگلیســی وار» عمل نکرده بود، چه بســا 
درگیــر جنگ دیگری تــوأم با یقه  گیری با روســیه 
می شد. آنچه پیش از قبول قطع نامه ۵۹۸ از طرف 
ایران، در منطقه اتفــاق اقتاد، بی گمان حاصل کار 
جمعی همه حامیان صدام - از جمله انگلیس و 
آمریکا- بود. بنابراین با کلان نگری، تفاوتی بین این 
دو از جهت میل به تجاوز و آســان گیری آدمکشی 
نخواهیم داشــت، الا اینکه «انگلیسا» (یاد مرحوم 
فنی زاده بــه خیر) در جاخالی کردن و جلوانداختن 

رفیقان، چیره دست هستند.
۸- از جهــت ســعی در ســلطه فرهنگی نیز 
هر دو وضعیت مشــابهی دارنــد. آمریکا «کانون 
زبان» داشــت و انگلیــس «بریتیش کانســیل». 
انگلیس، برنامه فارســی BBC را دارد با اثرگذاری 
آشــکار و بســیار و آمریکا برنامه های VOA را با 
تأثیر نه چندان چشــمگیر. البته نقش BBC را در 
اطلاع رســانی در مقطع انقلاب اسلامی فراموش 
نکرده ایم اما میزان تفاوت و تبعیض ناشــی از این 

خدمت مطرح است.
۹- در زمینه حمایت از رژیم اســرائیل هم این 
«دو لنگه یک خــروار هســتند». النهایه حمایت 
آمریکا با های وهوی و طبق و سنج و شیپور همراه 
اســت اما دولت فخیمه بریتانیا –طبق معمول- 
کارش را بی ســروصدا انجــام می دهد. حســب 
مســموعات آنچه «لابــی صهیونیســم» نامیده 
می شــود، در انگلســتان همان قدر توانمند است 
کــه در آمریکا. آثار این حمایــت را در «بزنگاه ها» 
و دادن  رأی در شــورای امنیت می توان دید. البته 
در دوران «اوبامــا» حمایت آمریکا کمی از حالت 
پشــتیبانی پدری که در همه حال از فرزند لوس، 
ننــر و مسئله ســازش جانبداری می کنــد، فاصله 

گرفته است.
۱- اما در مورد قطع رابطه و برقراری مجدد آن:
الف- در مورد آمریکا، ماجرای اشــغال سفارت 
این کشــور و قطع روابط دیپلماتیک مطرح است. 
۴۴۴ روز بعــد بــا انعقاد قــرارداد الجزایر – که به 
بیانیه مشهور شد- گروگان ها آزاد شدند و فرایندی 
آغاز شــد که ضمن آن عمدتا آمریکا غرامت اموال 
مصادره شــده خود و اتباعش در ایران را بی دردسر 
گرفت. ما چیزی گیرمان نیامد، جز موارد محدودی 
که به حکم داوران، خســارتی به ما پرداخت شد. 

مسائل ناشی از آن واقعه و تبعات آنها حل وفصل 
شــد، اما قطع رابطه استمرار یافت، حال آنکه بین 
دو کشور «قرارداد مودت» مورخ ۱۹۵۳ هم وجود 

داشت. 
ب- در مورد انگلستان، همین چهار سال پیش 
عــده ای به ســفارت این کشــور در تهــران حمله 
کردند، چیزهایی را شکســتند اما به کســی آسیبی 
نرســید. انگلیس روابطش را با ایران قطع و ضمن 
فراخوانی اعضای ســفارت خــود از ایران، اعضای 
ســفارت ما در لندن را هم اخراج کــرد. اما دیری 
نپایید کــه زمزمه تجدید روابط به گوش رســید و 

خیلی زود رابطه – در حد کاردار – برقرار شد. 
البتــه در مورد آمریــکا، پــس از گروگان گیری، 
واقعــه طبس را هــم داشــتیم که به شکســت 

انجامید. 
۱۱- در این میان، به این واقعیت هم باید توجه 
کرد که بزرگ ترین جامعه ایرانیان خارج از کشــور 
در ایالات متحــده وجود دارد و بســیاری از آحاد 
و افــراد این جامعه، در ســطوح مختلف علمی، 
فنی، سیاســی و اجتماعی صاحب نظر و تأثیرگذار 
هستند. بســیاری از آنان مشتاق رابطه مستقیم با 
ایران و عرضه خدمات و تخصص های خویش به 
هموطنان هستند. جامعه ایرانیان مقیم انگلستان 
گروه بزرگی را تشــکیل نمی دهد. نتیجه اینکه: با 
این مقدمــات و داده ها اگر افــراد عامی و دور از 
سیاســت (مثل بنده) از خود بپرســند چرا رابطه 
قطع شده با دولت فخیمه انگلستان با این فوریت 
ترمیم و برقرار می شــود و قطــع رابطه با آمریکا 
سی وچندسال استمرار پیدا کرده است، و از دیدگاه 
منافــع ملی رابطه بــا کدام یک از این دو کشــور 
پرمنفعت تر و ســودآورتر است، تعجبی دارد؟ در 
مذاکــرات ایران بــا ۱+۵ تابوی مذاکــره با آمریکا 
شکسته شد. با توجه به وجود مسائل مشترک در 
منطقه - که حل آنها به نفع هر دو کشور و سرعت 
حل مستلزم هماهنگی دو کشور است- خصومت 
می تواند ادامه پیدا نکند؟ آیا با آمریکا نمی شــود 
رابطه مشــابهی داشت؟ اگر دانشــمند بزرگوار یا 
سیاســت مدار کهنه کار یا مــورخ نامداری محبت 
کند و کم وکیف این حالت و منطق حاکم بر آن را 
توضیح دهد و روشــن کند موجب سپاس خواهد 
بــود. بگذریم از اینکه مقایســه مشــابهی را بین 
آمریکا و بســیاری از کشورهای دیگر می توان کرد 
که روابطی بســیار خصمانه با ما داشــتند و اینک 
در شرف «دوست شدن» با ما هستند (این مقایسه 
را در مقالــه «آمریکا از جان مــا چه می خواهد» 
قبلا انجام داده ام و در گذشته در روزنامه «شرق» 

چاپ شده است). واالله اعلم

ادامه از صفحه اول

  طولــی نکشــید حبیــب االله 
عسگراولادی مسلمان، نماینده  
رهبر انقلاب در کمیته  امداد امام خمینی، که برای چند 
دهه رهبری این گروه را به دســت داشــت، در دی ماه 
ســال ۱۳۸۲، همراه با بخشی از دگرگونی ها در ساختار 
تشــکیلاتی، از این ســمت کناره گیری کــرد و به جای 
وی محمدنبی حبیبی، شــهردار پیشین تهران، دبیرکل 
«حزب مؤتلفه  اسلامی شد. به جای «جمعیت»، عنوان 
«حزب» همچنین بر سربرگ های رسمی آن حک شد. 

سال های دهه سوم و حاکمیت اصولگرایان
دهه ســوم انقلاب که به سال های پایانی رسید، باز 
هم این جناح اصولگرا بود که بر کرسی دولت، مجلس 
و شوراها تکیه زد. انتخابات مجلس هفتم، در شرایطی 
برگزار شد که حضور تعدادی از نمایندگان اصلاح طلب 
شــاخص مجلس ششم و سایر اصلاح طلبان در آن رد 
شــد. بااین حال، همان تابلوی «آبادگــران» بود که در 
دســت نفر اول نیروهای نســل دوم جناح اصولگرا- 
احمــد توکلــی- قــرار گرفــت و دوره هفتم مجلس 
شورای اســلامی، با حضور آنان رسمیت یافت و البته 
چهره های جوان تر مؤتلفه مانند علی عباســپور، جواد 
آرین منش، فاطمه رهبر و... هم بر کرسی های مجلس 
هفتم نشستند. دولت به سوی انتخابات سرنوشت ساز 
ریاســت جمهوری نهم ســوق پیدا کرد. نامــزد مورد 
حمایت مؤتلفه، «خروجی شورای هماهنگی نیروهای 
انقلاب» یعنی علی لاریجانی بود. با این حال، شــرایط 
آن انتخابــات، ماندن چندین نامزد اصولگرا و دوقطبی 
که محمود احمدی نژاد با آیت االله هاشمی رفسنجانی 
ســاخت، سرنوشــت را به گونه ای دیگر تغییر داد. یک 
ســال بعد در انتخابات میان دوره ای مجلس هفتم که 
هم زمان با انتخابات شورای ســوم برگزار شد، اسداالله 
بادامچیان در حوزه انتخابیه تهران به رقابت با ســهیلا 
جلــودارزاده پرداخت. دو نامزد از دو تشــکل قدیمی 
اصلاح طلــب و اصولگــرا یعنی خانــه کارگر و حزب 
مؤتلفــه اســلامی مقابل هم قرار گرفتنــد و نتیجه به 
ســود اصلاح طلبان رقم خورد. بادامچیان اما دو سال 
بعد توانست وارد مجلس هشتم شده و در کمیسیون 
فرهنگی پارلمان، به فعالیت بپردازد. با وجود اینکه در 
همه ســال هایی که دولت احمدی نژاد، مورد حمایت 
همه جانبــه و مشــتاقانه اصولگرایــان به ویــژه حزب 
مؤتلفه اسلامی قرار داشــت اما از هیچ یک از اعضای 
باســابقه و توانمند آن در بدنه دولت استفاده نشد. باز 
هم چهره های جوان تر اصولگــرا بودند که به عناوین 
مختلف، تشــکیلات به راه انداختنــد و گاهی با عنوان 
رایحه خــوش خدمت، حامیــان احمدی نژاد یا جبهه 

پایداری، در انتخابات مجلس و شــوراها فعال شدند. 
نامزدهــای شناخته شــده حزب مؤتلفــه در انتخابات 
مجالس هشــتم و نهــم، راهی به مجلــس نیافتند. 
اســداالله بادامچیــان و محمدنبی حبیبــی، در بین ۳۰ 
منتخب تهران قرار نگرفتند. پس از آن بود که مؤتلفه 
با ناخرســندی از عملکرد اصولگرایــان به ویژه جریان 
پایــداری، اعلام کرد برای انتخابات ریاســت جمهوری 

یازدهــم، نامــزد اختصاصــی 
خواهد داشــت. دوم اسفند ۹۱ 
و در شــرایطی که اصولگرایان 
موضــع منتقدانــه نســبت به 
دولــت محبــوب خــود یعنی 
داشــتند،  احمدی نژاد  دولــت 
حمیدرضا ترقی عضو شــورای 
مرکــزی مؤتلفــه اعــلام کرد 
این حزب یحیی آل اســحاق را 
خود  نهایی  کاندیدای  به عنوان 
به جبهــه پیروان خــط امام و 
رهبری پیشنهاد کرده تا در کنار 
باهنر و متکی بــه جامعتین و 
ائتــلاف ۲+۱ (قالیبــاف، حداد 
عادل، ولایتی) معرفی شــوند. 

حمیدرضا ترقــی خبر داد که حزب مؤتلفه اســلامی 
باتوجه بــه نظرســنجی های صورت گرفتــه از مردم، 
یحیی آل اســحاق وزیر بازرگانی دولت های پیشــین را 
به عنوان گزینه خود به جبهه پیروان خط امام و رهبری 
پیشــنهاد کرده اســت. بااین حال نام هیچ یــک از این 

افراد در میان نامزدهــای نهایی انتخابات قرار نگرفت 
و حضــور هم زمان جلیلی، قالیباف، ولایتی و محســن 
رضایی در انتخابات، مشــخص نکرد که بالاخره نامزد 
مؤتلفه در انتخاباتی که به پیروزی نامزد موردحمایت 
اصلاح طلبان یعنی حسن روحانی انجامید، چه کسی 
بود؟ به هرحال از بعد از سال ۸۴ تا کنون با وجود تغییر 
فضای سیاسی کشــور و محدودشــدن اصلاح طلبان 
در انتخابات مجلس، شــورای 
ریاست جمهوری،  حتی  و  شهر 
که  آن گونه  نتوانســت  مؤتلفه 
شایسته منسجم ترین تشکیلات 
نیروهای  اصولگراســت  جناح 
خــود را وارد ایــن نهادها کند. 
در این ســال ها نقــش مؤتلفه 
و  بیشــتر موضع گیری سیاسی 
حضور در ترکیب هیأت رئیســه 
«ائتلاف» هایــی اســت که قرار 
واحد»  «خروجــی  بــه  بــوده 
انتخاباتی  فهرســت های  برای 
سیاســی  مواضــع  حتــی  و 
اصولگرایــان منتهی شــود اما 
به دلایل بســیاری چنین نشده 
اســت. در این میان، مواضع متفاوت مرحوم حبیب االله 
عسگراولادی پیرامون وقایع مختلف که از سوی ایشان 
هرازچندگاهی و به ویــژه مواضعی که چند ماه قبل از 
درگذشــت وی اعلام شد، به عنوان اختلاف نظر در این 
حزب سیاســی، مورد توجه قرار گرفت. چندی قبل با 

حکم مقام معظم رهبری، پرویز فتاح به ریاست کمیته 
امــداد امام خمینی منصوب شــد و اعضای این حزب 
که در بخش های مختلف این کمیته مشغول فعالیت 
بودنــد، جای خــود را به نفــرات تازه تــری دادند. این 
روزها اعضای حــزب در هر زمینه ای مجاز به صحبت 
هستند، اما درباره حزب، حتما باید با تأیید مقامات بالا 
به گفت وگو با رســانه ها بپردازند. جواد آرین منش به 
خبرنگار «شرق» اعلام کرد چون دبیر استانی شده و در 
شورای مرکزی نیست، بهتر است درباره این حزب سخن 
نگوید، علی عباسپور هم دبیرکل، بادامچیان و ترقی را 
پیشــنهاد کرد و حتی حمیدرضا ترقی هم که معمولا 
از رســانه ای ترین های این حزب اســت، نامه نگاری با 
مســئولان حزب برای اجازه گفت وگو را خواستار شد. 
دبیرکل مؤتلفه در نشســت اخیر خبــری خود، آخرین 
مواضع تشــکل متبوعش را بیان کرده اســت: «ما در 
مقابل مخالفین انقلاب موضع داریم و حضور آنها را در 
انتخابات مجلس مشروع نمی دانیم و یکی از خطوط 
قرمز ما خط فتنه و دیگری جریان انحرافی است. حزب 
مؤتلفه اســلامی تا مقطعــی از احمدی نژاد حمایت 
می کرد، اما پس از آن دســت از حمایت از وی کشید... 
. همــه از رابطه بین علی لاریجانــی و جبهه پایداری 
مطلع هستند. مؤتلفه اســلامی در جلسات متعددی 
که با جبهه پایداری داشت در همین راستا با لاریجانی 
نیز دیدار و ملاقاتی دوســاعته داشــت. عده ای عنوان 
می کنند شما، هم با لاریجانی ملاقات می کنید و هم با 
جبهه پایداری. به هرحال آنچه مشخص است ما حزب 
مؤتلفه اسلامی هستیم و اگر کسی این تصور را داشته 
باشــد که در صورت ملاقات با یک طیف، سلیقه و نظر 
آن طیف را اجرا و عملیاتــی خواهیم کرد در حقیقت 
توهین بزرگی به حزب مؤتلفه اســلامی کرده اســت. 
اینکه ســلیقه های مختلف با یکدیگر اصطکاک داشته 
باشند و ما نیز به این اصطکاک دامن بزنیم، خلاف مشی 
مؤتلفه اسلامی اســت زیرا ما علی لاریجانی و جبهه 
پایداری را اصولگرا می دانیم و معتقدیم برای انتخابات 
۹۴ هیچ راه دومی جز ائتلاف اصولگرایان وجود ندارد 
و ائتلاف اصولگرایان را نه تنها برای انتخابات بلکه برای 

تمام اصول انقلاب ضروری و لازم می دانیم».
حــالا مؤتلفه مدتی اســت کــه به ســوی «یاران 
مصباح یزدی» متمایل شــده و با دو تشــکل جمعیت 
ایثارگران و جبهه پایداری، نشســت مشترکي آن هم با 
حضور دبیران اســتانی برگزار می کند. این تغییر مسیر 
اگرچه می تواند با اســتدلال «مقتضیات زمان» مواجه 
شود اما درباره یکی از باسابقه ترین تشکل های سیاسی 

کشور، اما و اگرهایی را پدید می آورد.

بازاریان سیاسي
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مؤتلفه  اي ها
مهرماه ســال ۹۱ بود که اعضای دهمین مجمع عمومی حزب مؤتلفه اسلامی، ۲۳  درصد از اعضای اصلی 
و علی البدل شــورای مرکزی حزب را تغییر دادند. از میان ۷۰ نامزد شــورای مرکزی، اسامی زیر حائز اکثریت آرا 
برای حضور در شــورای مرکزی شدند: ســیدمصطفی آقا میرسلیم، محمدمهدی اســلامی، محمدعلی امانی، 
محمدکاظم انبارلویی، حســین انواری، اســداالله بادامچیان، علی بنایی، پزشــکیان، حمیدرضا ترقی، ابوالفضل 
توکلی بینا، جعفر جوادی شــجونی، ســیدمهدی جولایی، ابوالفضل حاجی حیــدری، محمدنبی حبیبی، محمد 
خرســند، ســیداصغر رخ صفت، رضا رفیقدوســت، علی عباســپورتهرانی، حبیب االله عســگراولادی، اســداالله 
عســگراولادی، حسن غفوری فرد، امیر فارســی نژاد، حسن لاســجردی، عبدالرضا مصری، حسین همدانی، لاله 
افتخاری، طیبه حاجی محمدیزدی، فاطمه رهبر و ســیده فاطمه فخر. اما اعضای علی البدل: صالح اســکندری، 
محمدرضا اعتمادیان، محمدحسن ذاکری، نصر عزیزی و فضل االله فرخ. هفتم آبان ماه همان سال، با رأی بیش 
از دوســوم آرای شــورای مرکزی حزب مؤتلفه اســلامی، دبیرکلی حزب محمدنبی حبیبی برای یک دوره دیگر 
تمدید و همچنین با رأی اکثریت قریب به اتفاق شــورای مرکزی، اسداالله بادامچیان به عنوان نایب رئیس شورای 
مرکزی انتخاب شــد و بعد از مدتی کوتاه، جاي خود را به محمدعلــی امانی داد. در میان این جمع، حبیب االله 

عسگراولادی چهره باسابقه سیاسی کشور، ۱۴ آبان ۹۲ درگذشت و سایر اعضا، همچنان فعال هستند. 

نـکتـه

نبي حبیبي: یکی از خطوط قرمز 
ما خط فتنه و دیگری جریان 
انحرافی است. حزب مؤتلفه 

اسلامی تا مقطعی از احمدی نژاد 
حمایت می کرد، اما پس از آن 

دست از حمایت از وی کشید... . 

انگلستان،آمریکا و ما


